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محله شهرى
در ابتدا سعى بر اين است تا در مورد مفهوم محله و ويژگى هاى 

آن اطلاعاتى به دست آيد.

تعريف محله
ــم از روابط  ــت، منجس ــهرى مجموعه اى اس ــت محله ش باف
ــاختار  اجتماعى – اقتصادى، فرهنگى، تاريخى و كالبدى كه س
ــى آورد. در حقيقت يك محله  ــهر پديد م ــى دارى را براى ش معن

شهرى تكامل منطقى و طبيعى مسكن است.
ــد به عنوان يك  ــت كه مى توان ــه يك واحد اجتماعى اس  محل
ــن اجتماعى عمل كند. واحدى جهت ايجاد حس همكارى و  ذه

تقويت همبستگى و حتى كنترل بهتر سياسى است.
ــازمان هاى اجتماعى كه  ــه واحد فيزيكى و اجتماعى با س  محل

بزرگتر از خانواده و كوچكتر از شهر مى باشد. 
 محله واحدى از شهر است كه مى تواند ادراك شود و به عنوان 

واحدى در قياس انسانى مطرح شود. 
ــاى مجاور هم در يك  ــاده ترين تعريف، محله از خانه ه  در س

فضاى جغرافيايى خاص تشكيل مى شود.

1- محله به عنوان واحد اجتماعى
محله به عنوان واحد اجتماعى از ديدگاههاى مكتب اكولوژيك 
در آمريكا نشأت مى گيرد و محله را محصول فرآيندهاى طبيعى 
ــعه صنعتى،  انتخاب و رقابت مى داند . نواحى طبيعى در اثر توس

ــوى مهاجرت ها و كاربرى اراضى كه خود تحت تأثير مكانها  الگ
ــكل گرفته بودند به وجود  ــاى جاذب فرهنگى صنايع ش و نيروه

آمدند. 

2- محله به عنوان واحد فضايى
ــته به مقياس هاى گوناگونى كه توسط مردم و يا سازمانها  بس

و نهادها به كار مى رود، محله تعريف مى گردد.
ــته كوچك  ــه اى از دس ــوان مجموع ــه عن ــه ب ــف- محل ال
ــد. در اين  ــخصى دارند، مى باش ــاختمان هايى كه مالكيت ش س

تعريف محله واحدى بى واسطه است.
ب- محله به عنوان واحدى همگن كه اين همگنى در قيمت 

خانه ها وجود دارد.
ج- محله به عنوان واحدى كه ساكنين در استفاده از نهادهاى 
ــند. نهادهايى از قبيل مدرسه ابتدايى،  ــهيم مى باش آن با هم س

مسجد، حوزه پليس و يا يك بخش سياسى.
ــهرى و يا يك ناحيه در يك  د- محله به عنوان يك حومه ش

شهر بزرگ.
ــه داراى مرزهاى  ــد طبيعى ك ــه عنوان يك واح ــه ب ه- محل

فيزيكى خاص و روى نقشه مشخص شده باشد.

3- محله به عنوان شبكه اى در ارتباطات
ــكل مى گيرد،  ــه در آن روابط ش ــوان فضايى ك ــه به عن محل
ــازمانها، انجمن ها و الگوهاى كاربرى  تعريف مى گردد. وجود س

 محله شهرى و شاخص هاى ساماندهى
 و طراحى حركت پياده در آن

 مؤلفين: حامد مضطرزاده – وحيده حجتى
كارشناس ارشد طراحى شهرى

چكيده
ــكونت  گاه قوم،  نژاد، مذهب يا فرقه اى خاص است. جامعه  ــهر سنتى س ــلول اصلى ش محله به مثابه س
ــيره اى، در روند شكل گيرى خود مجموعه هايى را ايجاد كرد كه به محله  ــهرى رنگ گرفته از نظام عش ش
ــلام، هر قوم و قبيله اى تحت شرايط  ــهرهاى اسلامى و حتى قبل از اس ــدند. از ابتداى بناى ش معروف ش

خانوادگى، منافع مشترك و شبكه هاى خويشاوندى، خود محله جداگانه اى در شهر بنا مى كرد.
ــتگى اجتماعى – فرهنگى سبب ايجاد عامل روانى تعلق به محله و پيروى افراد از آداب و رسوم  همبس
ــاكنان ديگر محلات بود. به طورى كه در چارچوب روابط اجتماعى  ــاس تمايز نسبت به س واحد و نيز احس
ــت كه اختلاف طبقاتى بين فقرا و ثروتمندان،  ارگانيك آن چنان تجانس فرهنگى در هر محله وجود داش

بعد فيزيكى كه امروز شاهد آن هستيم، نمى يافت.
ــعى بر اين است تا در ابتدا محله شهرى تعريف شده، عناصر شاخص آن مشخص گردد  در اين مقاله س

و در نهايت شاخص هاى ساماندهى و طراحى حركت پياده در محله معرفى گردند.
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ــه وجود مى آمد.  ــراى ارتباطات بين افراد ب ــن، زمينه اى را ب زمي
ــا ارتباطات با ادارات  ــن عضويت در يك گروه قومى و ي همچني
عمومى باعث ارتباط بين افراد مى گردد. بنابراين فضاى فعاليتى، 
ــط عمل  ــن مرزها توس ــف مى كند. اي ــه را تعري ــاى محل مرزه
ــعه دهندگان  كننده هاى گوناگونى از جمله صنف هايى چون توس
ــرويس دهندگان  ــهرى، س ــا، برنامه ريزان ش ــتغلات، بانكه مس
خدماتى و توسط حوزه هاى انتخاباتى، مدارس، پاركها، حوزه هاى 
پليس، نواحى پوشش خدمات اجتماعى و ساير ارگان هاى محلى 

تعريف مى گردند. 

4- محله به عنوان يك واحد فرهنگى
محله مى تواند توسط قوميت ها و يا سبك زندگى و يا نژادهاى 
ــانى تعريف گردد. زمانى كه مرزهاى فيزيكى با ويژگى هاى  انس

فرهنگى منطبق شده باشند به آسانى قابل تعريف مى باشند. 

5- محله به عنوان يك واحد سياسى
ــت كه خود را مديريت مى كند و از  ــهرى واحدى اس محله ش

نظر سياسى داراى ارگان سياسى مديريت محله اى است.
ــاس  ــهر  براس ــيماى ش كوين لينچ در مطالعه اى كه كتاب س
ــته شد، نكته اصلى مطالعات خود را بر تشخيص عناصر  آن نوش
ــهرها قرارداد كه مى توانند در شهر وضوح و  ــاختار كالبدى ش س
ــچ نتيجه گرفت كه مردم براى  ــى لازم را ايجاد كنند. لين خواناي
ــتفاده  ــنا از پنج عامل اس ــر ذهنى آش ــه تصاوي ــازمان دادن ب س
ــهرى  ــانه هاى ش مى كنند. اين عوامل راه، لبه، محله، گره و نش
ــتند كه هويتى  ــتند. از نظر لينچ محله ها، محوطه هايى هس هس
قابل تشخيص دارند. محله ها بافت كالبدى و كاربرى همگون و 

لبه يا محيط مرئى تعريف شده اى، دارند.

تفكر محله و نظريات مرتبط با محله
ــور كامل در بالاترين  ــت پس از اينكه تفكر محله به ط درس
سطح علمى برانداخته شد، شعله هاى آن مجدداً در پايين روشن 
ــى موجود نظير تهديد  ــد. تهديدهاى گوناگون به نواحى محل ش
نوسازى شهرى، سرويس مدارس، بزرگراههاى جديد، گسترش 
ــم قومى، موجى از مقاومت را كه  ــكيلات و يا تهاج نهادى و تش
ــود، برانگيخت. مردم  ــازمان يافته ب ــطح محله س در اصل از س
نشان دادند كه گرچه شغلى و حتى دوستى آنها از خطوط تبعيت 
ــگام ضرورت دفاع از  ــتند به هن نمى كند، با وجود اين مى توانس
ــت هم دهند. اين سازمان هاى  ــت به دس ــطح دس خود در آن س
محله اى مبتنى بر مسائل بوده و به جاى اينكه تغيير ايجاد كنند، 

در مقابل تغيير مقاومند.
ــهر نشان  ــى هاى اخير در مورد تصوير ذهنى مردم از ش بررس
مى دهد كه اجتماع محلى با نام اغلب عضو مهمى از آن ساختار 
ذهنى است. محله ممكن است براى روابط اجتماعى آنها اهميتى 
نداشته باشد ولى همراه با معابر اصلى، بخش مهمى از ساز و برگ 
ــت. بنابراين به عنوان يك واحد آرمانى براى سازمان  ذهنى اس
ــى به خدمات عمومى،  ــازمان دهنده دسترس اجتماعى و يك س
ــايد در درجه بعد  تفكر محله مفهومى از نظارت پيدا مى كند و ش
ــت كه مردم در  مفهومى از معنى دار بودن. ديگر آن فضايى نيس
درون آن يكديگر را بشناسند كه در جوار يكديگر زندگى مى كنند. 
ــده بود و داراى نام  ــت كه براى همه تعريف ش بلكه فضايى اس
ــد و در داخل آن مردم به هنگام احساس خطر به راحتى  مى باش
ــاكنين شهر  ــوند. اين جوامع در ذهن س دور يكديگر جمع مى ش
تبلور مى يابد و اغلب در مورد محدوده ها و مشخصات يكنواخت 
ــبتاً خوبى وجود دارد. اين توافق به صورت شفاهى  آنها توافق نس
ــهر  ــايل ارتباط جمعى تقويت مى گردد. ادارات ش و از طريق وس
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ــتفاده  ــه عنوان پايگاهى براى برقرارى ارتباط محلى اس از آن ب
مى كنند كه اين خود ساختار آن را محكم تر مى سازد.

طراحى سكونت گاه قادر است، تصور ذهنى مورد توافق از يك 
ــازى، مكان يابى مراكز محلى،  ــتى را از طريق جداس مجمع زيس
انحراف مسيرهاى اصلى ترافيك، بهره بردارى از ناهموارى هاى 
ــتگى هاى ديگر خصوصيات كالبدى مورد تقويت  طبيعى و برجس
ــيمات بصرى، الگوى عمومى  ــرار دهد. تا آنجايى كه اين تقس ق
ــدود نكرده و روابط اجتماعى يا مناطق خدماتى  دسترسى را مس
را دچار محدوديت نسازد، خوانايى را افزايش داده از سر وصدا و 
خطر ترافيك سريع كاسته و موقعيت سازمان محلى و نظارت را 
ــد. ليكن چنانچه  بدون هيچگونه هزينه عمده اى ارتقاء مى بخش
موانعى حركت را سد كند يا اينكه مردم به خريد در يك محل يا 
كار در محل ديگر و يا به استفاده از خدمات خاصى هدايت شوند 
ــرى، كاهش پيدا مى كند.  ــى و تطبيق پذي در اين صورت دسترس
ــه در جهت افزايش همگنى اجتماعى يك  علاوه بر اين، چنانچ
ــكان كه به مراتب از طراحى كالبدى براى ايجاد حس مجتمع  م
زمينى نيرومندتر است، تلاش گردد؛ در اين صورت همه مسائل 
پديدار خواهند شد. همگنى برنامه ريزى شده كالبدى و اجتماعى 
مسلماًٌ در سطح جامعه اجتماعى واقعى بسيار كوچكتر  قابل دفاع 
ــجام اجتماعى، تناسب، نظارت و معنى دار  مى باشد. زير آنها انس
ــى كسى بهبود  بودن را بدون لطمه وارد كردن جدى به دسترس
ــى در يك محله با  ــادمانى زندگ ــد. صرفنظر از آن، ش مى بخش
ــت با خيابان هاى آرام و ايمن و خدمات روزانه كه به راحتى  هوي

و سهولت در دسترس قرار مى گيرد و اينها مسلماً از خصوصيات 
ــكونتگاه خوب است، علاوه بر اين براى  معقول و موجه يك س
گروه هاى سنى خاص به خصوص نوجوانان يك مجتمع زيستى 
ــت. مناطق  ــلاً حائز اهميت اس ــى بر مكان كام ــى مبتن اجتماع
مسكونى محلى داراى هويت نيز به افراد اين امكان را مى دهند 

كه در بهبود محيط اطراف خود مشاركت نمايند.
ــث مربوط به محله از اين فراتر مى رود. طرفداران كوچك  بح
ــرار خواهند ورزيد كه اين  ــدم تمركز بر اين نكته اص ــودن و ع ب
ــدودى اقتصاد و  ــاى خود و تا ح ــى بايد بتواند فض ــش محل بخ
خدمات عمومى خود را تحت نظارت درآورد. هرگونه راهى كه بر 
خودكفايى در عواملى همچون غذا، انرژى و ساختمان منجر شود 
از نظر اين ديدگاه پسنديده است. شركت هاى محلى بايد اشتغال 
محلى را تأمين كرده و درآمدها را به جاى اينكه به نفع ديگران 
در خارج از منطقه از دست بدهند در داخل محل نگهدارند. يك 
ــد، فضاهاى باز را اداره  ــت محلى مى تواند مدارس را بگردان دول

كند و از خيابانها مراقبت به عمل آورد.

عناصر شاخص محله
الف- نشانه ها

ــتند كه ظاهرى  ــهر و يا محلات هس عوامل و عناصرى در ش
ــخص دارند تا بتوان آنها را از ميان عناصر ديگر باز شناخت.  مش
ــانه ها عامل ايجاد هويت و شخصيت خاص هر شهر بوده، از  نش
ويژگى هاى مهم آنها تسهيل در ايجاد احساس مكان جهت يابى 
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و وضوح و خوانايى محيط است. نشانه ها در مقياس هاى مختلف 
مى توانند مورد تشخيص و شناسايى قرار گيرند و شامل مقياس 
ــهرى، محله اى و يا حوزه هاى كوچكتر واحدهاى همسايگى  ش

هستند.

ب- لبه ها
ــل تلاقى  ــه يا مح ــده محل ــاخته ش ــمت هاى س حدود قس
ــا در حقيقت نماى  ــه و بيرون آن را لبه گويند. لبه ه ــت محل باف
ــاختمان هاى متوالى و همجوار و قابل رؤيت در محله هستند  س
كه ممكن است در اثر وجود فضاهاى باز بزرگ كه امكان رؤيت 
چند ساختمان همجوار را فراهم آورده، به وجود آمده باشند. نظم 
مقياسى و كيفيت هاى بصرى لبه ها از ويژگى هاى كالبدى يك 
ــوند. به علت قابليت رؤيت ساختمان هاى  ــهر محسوب مى ش ش
ــوان يك مجموعه معمارى  ــوار، در لبه ها تلقى آنها به عن همج
ضرورى بوده با توجه به كيفيت هاى بصرى آن مانند هماهنگى، 
ــه وضوح، خوانايى فضاهاى پر  ــبات، مقايس وحدت، تنوع، تناس
ــاختمان به مفهوم عقب نشينى و  ــمان، خط س و خالى، خط آس
ــاير ابعاد مطرح شده در مجموعه هاى معمارى  پيش آمدگى و س

داراى اهميت است.

ج- گره ها
ــا و كانون هايى كه به  ــا، تقاطع راهه ــل تجمع فعاليت ه مح
ــاس را  ــوند و نقاط حس ــناخته مى ش ــوان مبدأ و يا مقصد ش عن

ــجد،  گره مى گويند. مهمترين گره ها در محلات عبارتند از: مس
حسينيه، مركز محله و ميدان ها.

مركز محله
الف- تعريف مركز محله

ــت كه  ــجم اس ــز محله تمركز جامعه اى كوچك و منس مرك
ــهرى و  ــايگان و ايجاد حس ش تماس هاى اجتماعى بين همس
ــته  ــه اى را ترغيب مى نمايد. اين مراكز محل تجمع آن دس محل
ــه به طور روزانه و يا  ــت ك از فعاليت هاى تجارى و خدماتى اس
ــتفاده ساكنين يك محله قرار مى گيرد،  حداقل هفتگى مورد اس
ــگاههاى موادغذايى، داروخانه،  نظير مدرسه، مهدكودك، فروش
خشك شويى، پست، قهوه خانه، رستوران و يا محل مناسب براى 
پاتوق اهالى. اين مدل شبيه مراكز محلى است كه همه جا داخل 
ــهرى ديده مى شود. گرچه از ارزش و اهميت اين مراكز  بافت ش
ــته مى شود ليكن در جوامع سنتى تر هنوز هم با  روز به روز كاس
ــر اثر ملاحظات  ــدرت كار مى كنند. اين فكر نه تنها ب ــال ق كم
ــهولت دسترسى پياده بلكه مهمتر از آن به دليل ايده آل بودن  س
ــت. مدل مراكز  ــاى اجتماعى مورد توجه قرار گرفته اس جنبه ه
ــان همچنان وجود  ــته شدن از اهميت ش محله اى با وجود كاس
ــوم محله حتى قوت  ــدن مجدد مفه دارند و امروزه با پديدار ش
ــترى پيدا كرده اند. اين نظريه كه كالاها و خدمات  و اعتبار بيش
روزمره بايد نزديك به خانه باشند، قطعاً نظريه معقول و منطقى 
ــن مراكزى روابط اجتماعى  ــت. همين طور اين اميد كه چني اس
ــوند  ــت كرده و يا حتى موجب به وجود آوردن آن مى ش را تقوي

نيز جالب است.

ب- فضاهاى عمومى مركز محله
همانگونه كه در نمونه محلات قديمى مشخص است معمولاً 
ــرورى محله جهت  ــته اند كه خدمات ض محلات مركزيتى داش
ــاكنين در آن جاى گرفته اند.  نيازهاى مختلف مادى و معنوى س
ــام و ديگر  ــينيه، حم ــجد، حس ــى از قبيل آب انبار، مس فضاهاي
ــاى تأمين كننده نيازهاى روزمره مردم. اين فضاها علاوه  فضاه
ــرد آمده اند كه يك  ــاى متفاوت در مجموعه اى گ بر عملكرده
ــرد واحد و مهم ديگر به عنوان محل اجتماع، رفت وآمد و  عملك

ديد و بازديد مردم از همديگر را دارد.
ــعت و جمعيت  ــت كه اين مركزيت بنا به وس البته طبيعى اس
ــت ولى وجه اشتراك تمام  ــته اس ــعت و تنوع داش هر محله وس
ــر از يك گذر محله اى بوده  ــلات وجود فضاى عمومى فرات مح
ــايگان و  ــه تأمين كننده احتياجات و نيز ارتباطات مؤثر همس ك
ــت علاوه بر  ــت و در واقع اين مركزي ــه بوده اس ــاكنين محل س
ــته  ــه كاركرد ارتباطى نيز داش ــرد خدماتى جهت مجموع كارك
ــهرى،  ــت. چنين مركزيتى در محلات و بافت هاى جديد ش اس
امروز گم شده است و يا صرفاً به يك بافت تجارى و يا حداكثر 
ــت و بديهى است كه اين خود  ــبز تقليل يافته اس يك فضاى س
ــانى است. مشكلى  يكى از عوامل كالبدى كاهش ارتباطات انس
كه سالهاست در حال سرازير شدن به حوزه معمارى و به دنبال 

آن حوزه فرهنگى ماست.
ــد بر فضاهاى ارتباطى – عملكردى در مقياس محله اى  تأكي
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ــانى  ــت بلكه اولويتى انس ــرورت كاركردى اس ــه تنها يك ض ن
ــت كه در فضاهاى سكونتى  ــاس لازم اس ــد. بر اين اس مى باش
ــكونى و مجتمع ها – همواره بدان  ــش – در محل هاى مس خوي
توجه نماييم. مركزيت محله به تناسب خود محله معمولاً از نظر 
ــى و نوع خدمات آن بايد به گونه اى  ــبكه دسترس ــى و ش هندس

طراحى شود كه:
ــه مقياس هاى  ــا توجه ب 1- ب
محله اى برآورنده تمامى نيازهاى 
ــاكنين  س ــرورى  ض و  ــره  روزم
ــد. به گونه اى كه ساكنين  مى باش
ــد در حداقل فاصله  ــه بتوانن محل
ــاى مورد  ــى و مكانى نيازه زمان
ــر را تأمين نمايند و از خدمات  نظ
ــه مقياس  ــه ب ــا توج ــواه (ب دلخ

محله اى) استفاده نمايند.
ــى و  ــر نوع دسترس 2- از نظ
ــبكه استقرار يافته، تلاش شود  ش

ــاكنين به  ــام س ــى تم تا دسترس
مركزيت محله به صورت عادلانه 

تأمين شود.
ــف  مختل ــاى  عملكرده  -3
ــاكنين محله  مركز محله براى س
ــته و يا  ــر مزاحمت نداش و يكديگ

حداقل مزاحمت را داشته باشد.
در نهايت آنچه مهم است، آنكه 
ــهرى به  هنر معمارى و طراحى ش
ــز محله  ــه فضاى مرك گونه اى ب
شكل دهد كه باعث ايجاد حداكثر 
ــاط و ارتباط در اين  ــرك و نش تح
ــود. در اين صورت مركز  فضا بش
ــب مجموعه  ــه عنوان قل محله ب
باعث زندگى و نشاط در كل محله 

خواهد بود.
ــخص است،  همانگونه كه مش
ــب اجزا  ــدى و تركي ــكل كالب ش
ــب  موجود در مركز محله به تناس
ــاكنين  زمان و مكان و نيازهاى س
ــيار  بس ــلات  مح و  ــا  مجموعه ه

ــا اصناف اصلى  ــت كه مطابق ب ــت. ولى بديهى اس متفاوت اس
نيازهاى انسانها به طور كلى به چند گروه تقسيم مى شوند.

الف- فضاهاى فرهنگى – مذهبى
همانگونه كه تاريخ معمارى ما نشان مى دهد غالباً در محلات 
ــت و متناسب با وسعت  ــجد بوده اس قديمى نمونه اين فضا مس
ــت و از فضاهاى  ــته اس ــعت داش ــجد محله نيز وس ــه، مس محل
ــت. اما بديهى است كه با توسعه و تنوع  متنوع برخوردار بوده اس
ــرورت ايجاد فضاهاى  ــات و نيازهاى فرهنگى جامعه ض ارتباط
فرهنگى متنوع علاوه بر مسجد بسيار روشن مى نمايد، فضاهايى 

از قبيل:
 كتابخانه ها و سالن هاى مطالعه و مطبوعات

 كلاس هاى هنرى – فرهنگى
سايت هاى رايانه اى و مراكز ارتباط اينترنتى

 سالن هاى نمايش فيلم و تئاتر و سينماهاى كوچك
اجتماعات جهت  ــالن هاى  س  
ــخنرانى هاى علمى –  برگزارى س

فرهنگى و مذهبى

ب- فضاهاى آموزشى
ــطوح  ــعه آموزش در س با توس
ــعه  ــنى ضرورت توس ــف س مختل
ــى در سايت هاى  فضاهاى آموزش
ــكونى نيز غيرقابل انكار است.  مس
ــى  در حال حاضر، فضاهاى آموزش
ــه مهمترين اجزاى محلات  از جمل
ــوند.  مى ش ــوب  محس ــكونى  مس
ــا به ميزان  ــوع و تعداد اين فضاه ن
ــتگى دارد،  جمعيت اين محلات بس
ــكونى  ــا در تمامى محلات مس ام
ــتانى  وجود مهدكودك و پيش دبس
ــتان ضرورت دارد. يعنى دو  و دبس
ــودك حداقل  ــتان يك مهدك دبس
ــى ضرورى جهت  فضاهاى آموزش
ــت و بديهى است كه  يك محله اس
با توجه به سرانه مشخص آموزشى 
ــات جنبى لازم  ــراژ لازم و خدم مت

جهت مدرسه ديده مى شود.
ــى  ــاى آموزش ــته از فضاه گذش
ــه در بخش  ــه ك ــمى همانگون رس
فرهنگى اشاره شد، وجود مجموعه 
ــرد كمك  ــه كارك ــى ك كلاس هاي
ــى – فرهنگى و مذهبى و...  آموزش
ــز در مجموعه ضرورت  ــد ني را دارن

دارد.

ج- فضاهاى تجارى
بازار همواره ركن اصلى شهرها و 
محلات ما در معمارى گذشته بوده است و به تعبيرى بازار ستون 
فقرات شهر و محلات بوده است. به طور كلى نيازهاى ساكنين 

به واحدهاى تجارى در سه سطح مطرح است:
ــگاههاى موادغذايى،  1- نيازهاى روزانه كه عبارتند از فروش
نانوايى ها، ميوه و تره بار و... كه از نظر دسترسى بايد در نزديكترين 
ــكونى قرار گيرد. اين واحدها بايد  مكان ممكن به واحدهاى مس
در داخل بافت مسكونى به گونه اى قرار گيرند كه مزاحمتى براى 

واحدهاى مسكونى نداشته باشد.
ــطح دوم نيازهاى مردم به واحدهاى تجارى، نيازهاى  2- س
ــوان مثال مى توان از نيازهايى  ــد. به عن هفتگى تا ماهانه مى باش

در نهايت آنچه مهم است، آنكه هنر 
معمارى و طراحى شهرى به گونه اى به 
فضاى مركز محله شكل دهد كه باعث 

ايجاد حداكثر تحرك و نشاط و ارتباط در 
اين فضا بشود. در اين صورت مركز محله 

به عنوان قلب مجموعه باعث زندگى و 
نشاط در كل محله خواهد بود.
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ــت  ــگاه و... گفت كه لازم اس از قبيل كتاب، لوازم التحرير، آرايش
اين سطح از نيازها نيز در داخل محله و البته در يك فضاى جدا 
ــكونى قرار گيرد. اين نوع فضاهاى تجارى در مركز  از حوزه مس
محله قرار مى گيرند تا هم در سطح محله قابل تأمين باشد و هم 

مزاحمتى براى بافت مسكونى ايجاد ننمايد.
ــطح سوم نيازها كه نيازهاى فراتر از مقطع ماهانه است  3- س
ــطح محله  ــهرى قرار گرفته و نياز به تأمين آن در س در حوزه ش

وجود ندارد.
ــه در نحوه قرار  ــه قابل توج نكت
ــاى  ــزى فضاه ــرى و برنامه ري گي
ــت كه به اين فضاها  تجارى آن اس
ــرى  ــه عنوان يكس ــاً نبايد ب صرف
ــه فقط براى  ــاى تجارى ك واحده
ــى كالاها،  ــروش بعض ــد و ف خري
ــود. بلكه  ــته ش كاركرد دارد نگريس
مجموعه تجارى در يك مركز محله 
ــز زير محلات  ــى در مراك و يا حت
ــاكنين  فضاى ارتباطى مؤثر بين س
ــدگاه مجموعه  ــد. با اين دي مى باش
تجارى يك مركز اجتماعى مهم به 
شمار مى آيد كه براى ابعاد مختلف 
ــل امنيت روانى و فكرى  آن از قبي
مراجعين انديشيد و با دور كردن آن 
از ترافيك سواره و و مزاحمت هاى 
ــايت، زمينه ايجاد و تقويت  ديگر س
ــن محيط  ــى را در اي ــت روان امني

افزايش داد.

د- فضاهاى خدماتى و بهداشتى
ــته  ــاى معمارى گذش الگوه در 
ــان در مراكز  ــب زم ــه تناس ــا ب م
ــتى از قبيل  ــات بهداش محله خدم
و  آب انبارها  ــى،  عموم گرمابه هاى 
ــت.  ــته اس بعضاً يخچال وجود داش
در حال حاضر با گسترش امكانات 
ــود حمام در  ــى و وج و آب لوله كش
ــن قبيل  ــاز به اي ــا ديگر ني خانه ه
فضاها نيست، اما گسترش خدمات 

بهداشتى ايجاد فضاهاى بهداشتى – درمانى از قبيل درمانگاهها 
ــاى خدماتى را در محله ضرورى مى نمايد و در هر حال،  و فضاه
ــب زمان مراكز خدمات رسانى جهت استفاده  لازم است به تناس

مردم ايجاد شود. اهم اين فضاها عبارت است از:
1- ايجاد مراكز خدمات بهداشتى – درمانى از قبيل درمانگاه، 
ــه مردم ارائه  ــبانه روزى ب ــس و داروخانه كه به صورت ش اورژان

خدمات نمايد.
2- ايجاد خدمات آتش نشانى و ايمنى با توجه به وسعت محله 

كه در اسرع وقت براى كمك به آسيب ديدگان حاضر شوند.
ــات مالى – ادارى از قبيل بانكها، باجه هاى  3- وجود مؤسس

پستى و... جهت ارائه اين نوع خدمات به مردم لازم مى نمايد.
ــعت  ــه با توجه به ابعاد جمعيتى و وس ــه خدماتى ك 4- و كلي

محله لازم مى نمايد.
5- فضاهاى ورزشى – تفريحى

ــرزندگى در فضاهاى  ــاط و س ــن اصلى ايجاد نش ــروزه رك ام
ــى به عهده دارند و ضرورى  ــانى را مراكز تفريحى – ورزش انس
ــب با فاصله  ــت با توجه به اهميت اين موضوع، فضاها مناس اس
ــب با بافت مسكونى  مكانى متناس

جهت اين امر احداث گردد.

هـر- فضاهاى سـبز و پارك 
عمومى

ــوازم  ــن ل ــى از ضرورى تري يك
ــح و  ــدى از تفري ــى بهره من زندگ
فضاى مناسب جهت آن است كه 
باعث ايجاد نشاط در روحيه فردى 
و اجتماعى مى گردد. در اين راستا، 
ــبز و پاركها در  ــاد فضاهاى س ايج
از  ــكونى  مس ــاى  بافت ه ــل  داخ
طراحى  ــاى  اولويت ه ــن  مهمتري
ــوع علاوه بر  ــند. اين موض مى باش
نشاط  كردن فضاى محله به روابط 
ــن زده و نيز باعث  ــى دام اجتماع
ــا حدود  ــواى محيط ت ــف ه تلطي

زيادى مى گردد.

شاخص هاى ساماندهى و 
 طراحى فضاى حركت پياده 

در محله
ــان محلى را به  آنچه يك خياب
راسته محلى تبديل مى كند، ميزان 
ــت كه  ــاق آن با توقعاتى اس انطب
ــهروندان از چنين معابرى دارند.  ش
همزمان با توقعات عامى كه از هر 
فضاى شهرى و توقعات موضوعى 
كه از هر خيابان وجود دارد، آرامش 
ــبى  ــى بودن و ايمنى نس و خودمان
ــى انتظارى نه چندان  خيابان محل

بيجا از طرف شهروندان مى باشد.

آرامش
ــر خيابان هاى محلى  ــا و هياهويى كه امروزه ب عليرغم غوغ
حاكم است، اكثر شهروندان توقع دارند خيابانى كه از قلب محله 
ــكونى آنها مى گذرد، آرام باشد. زيرا حال و هواى اين خيابان  مس
ــته محله از آرامش  ــرى مى يابد. اگر راس ــه درون بافت نيز تس ب
ــاير فضاهاى  لازم برخوردار گردد، زمينه لازم براى آرام بودن س

شهرى مرتبط با آن نيز در درون بافت مسكونى فراهم مى آيد.
ــته محلى  ــن عاملى كه در تأمين آرامش يك راس ابتدايى تري

امروزه ركن اصلى ايجاد نشاط و 
سرزندگى در فضاهاى انسانى را مراكز 

تفريحى – ورزشى به عهده دارند و 
ضرورى است با توجه به اهميت اين 

موضوع، فضاها مناسب با فاصله مكانى 
متناسب با بافت مسكونى جهت اين امر 

احداث گردد.
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ــروصداى مزاحم  ــى بازى مى كند، كم بودن س نقش اساس
ــت. آلودگى صوتى به طور معمول ناشى از عبور خودروها و  اس
ــروصداى مزاحم مى باشد. در رأس  يا برخى فعاليت هاى مولد س
ــته  ــايل نقليه در يك راس ــى تدابير براى عبور و مرور وس تمام
ــاده و دوچرخه  براى تردد درون  ــه در اولويت قرار دادن پي محل
محله اى نسبت به سواره است. به طورى كه دشوار بودن حركت 
ــاكنان را ترغيب به آمد و شد پياده يا  ــواره در راسته محله س س

با دوچرخه نمايد.
ــان محلى، فعاليت هايى  ــروصدازا در يك خياب عامل ديگر س
ــتمر يا مقطعى و به نحوى آزاردهنده  هستند كه به صورت مس
ــى صوتى ايجاد مى كنند. براى مثال آهنگرى، صافكارى،  آلودگ
تراشكارى و... از آن جهت كه فعاليت شان در تمام مدت انجام، 
ــر و صدايى بيش از حد آسايش شنوايى انسان توليد مى كند،  س

بايد از خيابان محلى حذف گردند.
ــام خودروهاى در حال حركت بكاهيم،  اگر بخواهيم از ازدح
ــت فضا را به گونه اى ساماندهى كنيم كه  در درجه اول لازم اس
ــايد بهترين راه براى  ــت پياده و دوچرخه را القاء نمايد. ش اولوي
ــد كه تمام سطح خيابان را در  ــتيابى به اين منظور اين باش دس
اختيار پياده قرار دهيم، يعنى پياده مجاز به حضور در تمام عرصه 
خيابان باشد و در عوض حركت سواره و دوچرخه محدود به نوار 
ــود. به اين ترتيب رفتار سواره كنترل شده، خودرو از  خاصى ش
ــت ملزم به رعايت حال پياده ها و  ــت كه در اولويت نيس آن جه
دوچرخه سواران مى گردد و در درجه دوم يكى از راههاى كاستن 
بار ترافيك سواره آن است كه مسير از حالت عبورى خارج شود. 
توجه به اين مسأله على الخصوص در مواردى كه خيابان محلى 
ــريان هاى شهرى درمى آيد، بسيار حائز  به صورت ميانبر بين ش

اهميت مى باشد.
ــهرى  ــطرنجى معمولاً خيابان هاى ش از آنجا كه در نظام ش
توسط خيابان هاى محلى به يكديگر متصل مى شوند و متعاقب 
آن براى جابجايى از يك شريان به ديگرى و يا فرار از راه بندان 
ــتفاده  ــه عنوان ميانبر اس ــريان از خيابان هاى محل ب ــك ش ي
ــه امتداد خيابان هاى  ــت ك مى گردد. در اين موارد، ضرورى اس
ــط موانع كالبدى قطع گردد و از حالت ميانبر خارج  محلى توس

شوند.
ــال توقف در يك فضاى  ــاكن يا در ح ازدحام خودروهاى س
آرام ناخوشايند است، زيرا در درجه اول فضاى حضور انسانها را 
اشغال مى كند و در درجه بعدى به فضا حالت پاركينگ مى دهد 
ــگ كه دائماً خودرويى توقف  ــت كه در يك پاركين و طبيعى اس
مى كند و خودروى ديگرى به حركت درمى آيد و... فرد احساس 
ــت با در نظر  آرامش نمى كند. براى كنترل اين عارضه بهتر اس
ــگ، حضور خودروهاى در  ــن محل ويژه به عنوان پاركين گرفت
ــدود به محل هاى خاص گردد. كم كردن تعداد  حال توقف مح
ــيه اى در حد نياز ساكنان نيز باعث مى شود  پاركينگ هاى حاش
كه از جاذبه فضا براى خودروهاى بيگانه كه در جستجوى محل 

توقف هستند، كاسته شود.
ــبى به تنهايى براى القاء آرامش كافى  ــكوت و خلوت  نس س
ــى لازم را براى  ــه فضايى بتواند آرامش ذهن ــت. براى آنك نيس
استفاده كنندگان فراهم كند، بايد از سلسله مراتب فضايى قابل 

ــت كه خيابان  ــتا ضرورى اس ــد. در اين راس درك برخوردار باش
محلى سكانس بندى شود و اين سكانس ها براى استفاده كننده 
معلوم باشد. يكى از راههاى القاء سكانس آن است كه فعاليت ها 
با ريتم مناسب و همخوان با كالبد مسير در بدنه ها مستقر شوند. 
در سكانس بندى بايد توجه شود كه طول سكانس با توانايى هاى 

فيزيكى و ادراكى انسان هماهنگ باشد.
ــله مراتب درون يك خيابان محلى  علاوه بر آنكه وجود سلس
ــت، جايگاه راسته محلى مى بايستى نسبت به معابر  ضرورى اس
ــله مراتبى معلوم  درجات بالاتر و پايين تر نيز در يك نظام سلس
ــتيابى به چنين منظورى بايد نسبت به اتصال  ــد. براى دس باش
خيابان محلى به كوچه ها و بن بست ها از يك طرف و به خيابان 

شهرى و معابر بالاتر از طرف ديگر توجه كافى مبذول داشت.
ــاس آرامش كند، توقع دارد  براى آنكه فرد در يك فضا احس
ــد. در چنين  كه فضا از نظر كاربردى برايش قابل پيش بينى باش
ــرزندگى بى مورد نمى كند و هر  ــاس ابهام و س فضايى فرد احس
لحظه به طور ناخوشايندى غافلگير نمى شود. شرط اساسى قابل 
ــوح كالبدى برخوردار  ــت كه فضا از وض پيش بينى بودن آن اس
باشد اگرچه خارج كردن مسير از حالت مستقيم الخط در خيابان 
محلى جهت كنترل سرعت مطلوب است، اما بايد در نظر داشت 
ــديد كه ادامه مسير را كاملاً  ــيرهاى ناگهانى و ش كه تغيير مس
ــد، بر ابهام فضايى مى افزايد. در چنين  از ديد فرد مخفى مى كن
مواردى فرد نمى داند پس از پيمودن بخشى از راه در ادامه مسير 
چه اتفاقى خواهد افتاد. سلب شدن قدرت پيش بينى از فرد او را 
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مضطرب مى كند و آرامشش را برهم مى زند. گوشه هاى كم تردد 
و كم نور نيز به همين ترتيب وضوح فضا را خدشه دار مى كنند و 
فرد در برابر آنها احساس امنيت و اطمينان خاطر خود را از دست 
ــى را حتى المقدور حذف نمود.  ــد، لذا بايد چنين محل هاي مى ده
تأمين وضوح كالبدى بدون هماهنگ نمودن فضا و فعاليت هاى 

جارى در آن امكان پذير نمى باشد.
ــان محلى تقاطع ها  ــر وضوح كالبدى در فضاى خياب علاوه ب
ــند. اگر تقاطعى به وضوح ديده نشود  ــت، واضح باش نيز لازم اس
ــده  ــر وجود دارد كه برخوردهاى پيش بينى نش ــواره اين خط هم
ــد و امنيت هر دو  ــواره اتفاق افت ــوص بين پياده و س على الخص
ــود. لذا بهتر است تقاطع ها به وسيله عناصر كالبدى  مخدوش ش
ــأله  چه در كف و چه در بدنه ها به طريقى متمايز گردند، اين مس

در مورد تقاطع هاى مهم ضرورى تر مى باشد.
ــود نظارت  ــش و اطمينان خاطر وج ــتيابى به آرام ــراى دس ب
اجتماعى بر فضا جهت كنترل رفتارهاى مجرمانه ضرورى است. 
ــه اول بايد فضا در معرض ديد قرار گيرد.  به اين منظور در درج
ــت: از درون بدنه ها  ــدن فضا از دو طريق امكان پذير اس ديده ش
ــا براى آنكه فضايى از  ــطه حضور افراد درون خود فض و به واس
ــته  ــود بايد از به كار بردن جداره هاى بس ــا ديده ش درون بدنه ه
ــل به عنوان بدنه خيابان محلى اجتناب كرد و در حد امكان  طوي
ــرف به خيابان بازشوهايى ايجاد نمود تا ساكنان  در بدنه هاى مش
از طريق آنها بتوانند فضا را رؤيت نمايند. در شرايطى كه بدنه ها 
ــى برقرار كنند اين  ــه گونه اى ارتباط اجتماع ــا فضاى خيابان ب ب

ــروط ديدن وجود نور  ــى ترين ش نظارت افزايش مى يابد. از اساس
ــودن فضا در كنار موارد فوق  ــت، بنابراين براى قابل رؤيت ب اس

بايد روشنايى لازم را به ويژه در شب براى فضا تأمين نمود.
ــن عوامل اعمال اين نظارت  ــور افراد در فضا از قوى تري حض
ــهروندان ناظر  ــرايط علاوه بر اينكه ش ــد زيرا در اين ش مى باش
ــرى از اعمال  ــزوم براى جلوگي ــتند، مى توانند در صورت ل هس
ــت  ــوند. بنابراين بهتر اس ــتقيماً وارد عمل نيز ش ــه مس مجرمان
ــهيلات لازم  ــاكنان در فضاى خيابان محلى تس براى حضور س
ــود. البته بايد از انحصارى شدن فضا جلوگيرى كرد. به  فراهم ش
ــى قرار نگيرد و تمامى  ــن معنى كه فضا در اختيار گروه خاص اي
ــس كنند. در كنار  ــود را در آن راحت ح ــاى اجتماعى خ گروه ه
تمامى آنچه ذكر شد، حضور عناصر طبيعى در يك خيابان محلى 
ــرط آنكه انتخاب و  ــت،  البته به ش از نظر روانى آرامش بخش اس
ــتقرار آنها مناسب باشد. تراكم و ارتفاع پوشش گياهى بايد با  اس
شرايط محيطى خيابان محلى مورد طراحى سازگار باشد. استقرار 
پوشش گياهى نيز مى تواند هدفمند باشد. از رديف درختان براى 
ــش گياهى متمركز  ــاء ريتم و حركت و از تك درخت يا پوش الق

براى تداعى مكث مى توان استفاده كرد.

خودمانى بودن
از آنجا كه راسته محله پس از بن بست و كوچه اولين فضايى 
است كه شخص پس از خروج از حريم خصوصى خود به آن وارد 
مى شود، لازم است كه آن را تداوم فضاى شخصى و همسايگى 
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ــى و خودمانى بودن  ــتى در آن حس راحت ــود بداند و مى بايس خ
ــت كه شخص  بنمايد. اولين ضرورت حس خودمانى بودن آن اس
احساس نكند كه فضا بر او غلبه يافته و بر او مسلط است. لازمه 
ــانى در فضا است. كاهش عبور  اين موضوع برقرارى مقياس انس
ــود كه عابر پياده حس نكند در  ــريع خودروها نيز باعث مى ش س

درجه دوم اهميت نسبت به خودروها قرار گرفته است. 
با مديريت حركت خودروها مى توان آنها را واداشت تا مقياس 
حركت متناسب، با پياده و دوچرخه باشند. در همين جهت كاهش 
عرض خيابان هاى محلى در ترغيب كاهش سرعت سواره نقش 
مهمى دارد. سهولت عبور و تردد و تطويل ماندن پياده در فضا در 
صورتى ممكن است كه عابر حس اولويت نسبت به خودرو كند. 
ــازى و جزئيات آن به گونه اى كه در  به همين جهت طرح كف س

تسلط پياده باشد، باعث مى شود تا 
ــز افراد در فضا  ــر كالبدى ني از نظ
ــايش كنند. از  ــس راحتى و آس ح
اين جهت بهتر است از جداسازى 
ــواره از دوچرخه و پياده  ــير س مس
ــازى يا  ــيله نوع كف س جز به وس
ــرد و در  ــگ مصالح اجتناب ك رن
عوض سرعت خودرو را به وسيله 

تمهيدات كالبدى كاهش داد.
اگر شخصى فضا را متعلق به خود بداند و خود را در نگهدارى 
ــريك بداند، نسبت به فضا حس خودمانى بودن  و مديريت آن ش
مى كند. قرار گيرى تسهيلات، مبلمان و امكانات فضا به گونه اى 
ــادگى بتوانند حضور يافته و در  كه گروههاى مختلف مردم به س
ــراى تقويت خودمانى  ــث و گفتگو كنند، كمك بزرگى ب آن مك
ــيارى از اين فضاها به  ــود. از اين جهت بس ــودن فضا خواهد ب ب
خصوص فضاهاى تفريحى و فراغتى به مرور تبديل به ميعادگاه، 
پاتوق و فضايى مى شود كه مردم در آن حس شراكت و مالكيت 
ــا مكرراً به فضا مراجعه مى كنند.  ــتفاده از آنه مى كنند و براى اس
ــتوران ها،  ــتگاه اتوبوس، كافه ها، رس نقش مكان هايى مانند ايس
ــه را نبايد به عنوان  ــى محل ــا و واحدهاى خرده فروش چايخانه ه
ــت، چراكه به دليل  ــى محل از نظر دور داش ــز تجمع اهالم مرك

ــتفاده و مدت مكث مورد نياز در آنجا، افراد اين فضا را  تكرر اس
متعلق به خود دانسته و در آن احساس خودمانى بودن مى كنند.

ــت به  به همين دليل براى حفظ اين خودمانى بودن مى بايس
ــاى ممكن از حضور افراد غريبه و مراجعه كنندگان خارج  روش ه
از محله به خيابان نيز كاست تا همه ترافيك عبورى به ترافيك 
ــواى محلى خيابان حفظ  ــود و هم، حال و ه مقصدى تبديل ش
ــتقرار فعاليت هايى كه جاذب مراجعه كنندگان  ــود. پرهيز از اس ش
غيرمحلى هستند و دشوار نمودن حركت سريع خودروها از راسته 

محله به افزايش خودمانى بودن فضا كمك مى كند.
ايمنى

ــاده، هم دوچرخه و هم  ــت كه هم پي ايمن بودن انتظارى اس
ــواره از فضاى خيابان محلى دارد. از آنجايى كه خيابان محلى  س
به عنوان يك فضاى شهرى بايد 
محل تعاملات اجتماعى باشد. لذا 
ــاده در آن، در درجه اول  ايمنى پي
ــرار دارد؛ زيرا در صورت  اهميت ق
عدم وجود ايمنى لازم براى پياده، 
ــكون و خواه در  ــواه در حال س خ
ــهروندان از حضور  حال حركت ش
خود در فضا مى كاهند و به عبور از 

آن اكتفا مى كنند.
ــت  ــد، ضرورى اس براى آنكه پياده در حال حركت ايمن باش
ــر، فضاى خيابان  ــد. به عبارت ديگ ــته باش كه بر فضا غلبه داش
ــده و در اختيار پياده قرار گيرد.  ــيطره سواره خارج ش محلى از س
ساده ترين راه اعمال چنين تدابيرى محدود كردن است. حركت 
سواره به نوارى نه چندان عريض (كمى بيش از عرض خودروها) 
ــير را با تغيير مصالح يا رنگ در كف  ــد. مى توان اين مس مى باش

مشخص نمود.
ــت  ــاده به ويژه در تقاطع ها امريس ــه ريتم حركت پي توجه ب
ضرورى، اساساً در فضايى كه حاكميت با پياده است در تقاطع ها 
ــد و سواره مجبور به كند كردن سرعت  نيز حق تقدم با پياده باش
ــود. در يك خيابان محلى سواره همواره بايد در نظر  يا توقف ش
داشته باشد كه پياده اجازه ورود به حريم سواره را دارد ولى سواره 

اولين ضرورت حس خودمانى بودن آن 
است كه شخص احساس نكند كه فضا بر 

او غلبه يافته و بر او مسلط است. لازمه 
اين موضوع برقرارى مقياس انسانى در 

فضا است.
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ــراى تأمين ايمنى  ــد. ب ــاز به تعرض به حريم پياده نمى باش مج
بيشتر پياده بايد سرعت خودرو به حداقل ممكن تقليل يابد. بهتر 
ــت، از موانع فيزيكى براى تغيير مسير سواره، طولانى نمودن  اس
آن و خارج كردن مسير از حالت مستقيم الخط استفاده كرد تا به 
ــواره به ناچار سرعت خود را كاهش دهد. پياده ها  اين ترتيب، س

در حال سكون نيز بايد از ايمنى كافى برخوردار باشند تا ترغيب 
به تجمع و برقرارى روابط اجتماعى گردند. 

ــب با  ــان محلى متناس ــول يك خياب ــور، در ط ــه اين منظ ب
ــكون و  ــتقر در بدنه ها بايد محل هايى براى س ــاى مس فعاليت ه

تجمع شهروندان وجود داشته باشد.

اهداف، راهبردها و سياست هاى خيابان محلى (پاكزاد، 1384، 228)

سياستراهبردهدف

آرامش

كم بودن 
سروصدا

تقليل سروصداى 
خودروها

- كاستن از سرعت حركت خودرو توسط موانع فيزيكى
 - ممانعت از عبور و مرور دائم خودروهاى سنگين مگر خودروهاى اضطرارى مثل آتش نشانى

- در نظر گرفتن ايستگاههاى براى توقف وسايل حمل ونقل عمومى و محدود كردن سروصداى آن به 
نقاط خاص

- پرهيز از ايجاد نقاط كور براى سواره به ويژه در مسيرهاى دوطرفه جهت اجتناب از بوق زدن
- در اولويت قراردادن پياده و دوچرخه نسبت به سواره براى تردد درون محله اى

كنترل فعاليت هاى مولد 
سروصداى مزاحم

- حذف فعاليت هايى كه به طور مستمر آلودگى صوتى ايجاد مى كنند. مثل آهنگرى، صافكارى و...
- حذف فعاليت هايى چون انبارها كه نيازمند مراجعه دائم خودروهاى سنگين و سبك به ويژه در 

ساعات غير متعارف هستند.

كم بودن 
ازدحام 
خودروها

كاهش ازدحام 
خودروهاى در حال عبور

- اولويت دادن به پياده با قراردادن تمام سطح خيابان در اختيار آن
- در نظر گرفتن مسير عبور محدود براى سواره جهت كنترل رفتار آن

- دشوار كردن عبور خودرو يا خارج كردن مسير آن از حالت مستقيم الخط يا طولانى كردن مسير
- كاستن از بار ترافيك سواره يا يكطرفه كردن برخى مسيرها

- قطع تداوم مسيرهايى كه حالت عبورى يا ميانبر را بين شريان هاى شهرى دارند

كاهش ازدحام 
خودروهاى در حال 

توقف

- جلوگيرى از توقف حاشيه اى خودروها در پياده روى مجاور بدنه ها
- در نظرگرفتن محل هاى خاص جداى از جريان عبور سواره و پياده براى توقف خودروها

- كم كردن جاذبه فضا براى خودروهاى بيگانه جهت جلوگيرى از توقف

برخوردارى 
از سلسله 

مراتب

معلوم بودن 
سكانس هاى درون 

خيابان

- استقرار فعاليت هاى مستقر در بدنه هاى خيابان محلى مناسب با كالبد آن بخش مسير
- استفاده از يكمرتبگى در نقاط مهم مسير

- توجه به كيفيت تقاطع ها در سكانس بندى مسير
- برقرارى توالى ميان فعاليت ها و عناصر كالبدى در طول مسير

اتصال مناسب كوچه ها 
و بن بست ها به خيابان 

محلى

- محل تقاطع كوچه يا بن بست يا خيابان محلى تداوم حركت پياده و دوچرخه را برهم بزند.
- محل تقاطع كوچه يا بن بست يا خيابان محلى خصوصى تر بودن اين دو را نشان دهد

- خروج از كوچه يا بن بست راحت تر از ورود به آن از خيابان محلى باشد

اتصال مناسب خيابان 
محلى به خيابان شهرى

- محل اتصال خيابان محلى با خيابان شهرى خصوصى تر بودن خيابان محلى را نشان دهد
- خروج از خيابان محلى به شهرى راحت تر از ورود از خيابان شهرى به محلى باشد

- ورودى و چشم انداز انتهاى مسير براى سواره هاى عبورى غريبه جذابيت نداشته باشد

قابل 
پيش بينى 
بودن فضا

داشتن وضوح كالبدى 
در فضاى خيابان

- پرهيز از به وجود آمدن گوشه هاى كم  تردد، كم نور و فاقد نظارت اجتماعى
- پرهيز از تغيير مسيرهاى ناگهانى كه ادامه مسير را كاملاً از ديد مخفى مى كند

- استفاده از تنگ و گشاد شدن خيابان متناسب با فعاليت هاى انجام پذير در آن بخش

برخوردارى از وضوح در 
محل تقاطع ها

- خروج خودرو از كوچه ها و بن بست ها براى ناظر واقع در خيابان محلى قابل رؤيت باشد
- تقاطع هاى مهم به وسيله ويژگى هاى كالبدى شاخص شوند

- در طول مسير تقاطع ها به وسيله عناصر كالبدى از خود مسير متمايز گردند

وجود نظارت 
اجتماعى

ديده شدن فضا از 
درون بدنه ها

- استقرار فعاليت هايى كه در ساعات طولانى فعال هستند با توالى مناسب در بدنه ها
- ايجاد بازشو در بدنه ها به سمت خيابان محلى

- وجود روشنايى كافى براى ديده شدن تمام فضا در شب

حضور افراد درون فضا
- وجود تسهيلات لازم براى جذب گروه هاى مختلف اجتماعى

- استقرار فعاليت هاى مرتبط با زندگى روزمره شهروندان در خيابان محلى
- فراهم بودن امكان فعاليت در شب يا استقرار واحدهاى فعال شبانه

حضور عناصر 
طبيعى

انتخاب پوشش گياهى 
- تراكم و ارتفاع پوشش گياهى در حدى نباشد كه نظارت بر فضا يا بخش هايى از آن را مختل نمايدمناسب

- انتخاب گونه هايى كه در برابر شرايط محيطى موضع خاص مقاوم باشند

استقرار مناسب پوشش 
گياهى

- استفاده از رديف درختان يا ساير انواع پوشش گياهى در القاء ريتم و توالى
- استفاده از تك درخت يا پوشش گياهى متمركز در القاء مكث
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سياستراهبردهدف

 خودمانى
 بودن

 عدم غلبه فضا
 بر انسان

 داشتن
 مقياس انسانى

- جلوگيرى از سرعت هاى غيرانسانى سواره يا دشوار كردن حركت آن
- پرهيز از خيابان هاى محلى عريض

- پرهيز از سكانس هايى كه پيمودن طول آنها براى عابرپياده از نظر فيزيكى دشوار است
- پرهيز از سكانس هايى كه يكنواختى در طول آنها پياده را از نظر روانى خسته مى كند

 برخوردارى از 
محصوريت مناسب

- تعديل و تثبيت خط  آسمان در ارتفاع مناسب نسبت به عرض معبر
- در نظر گرفتن توده هاى حجمى به عنوان عامل محصور كننده  فضا

- اجتناب از معابر عريض در كنار دانه هاى كم ارتفاع به طورى كه پياده احساس رهاشدگى نكند
- اجتناب از دانه هاى بزرگ در مجاورت خيابان محلى به طورى كه در تقابل با آن قرار گيرد

امكان برخورد 
 عاملانه

 استفاده كننده 
با فضا

 مشاركت در مديريت
- واگذار كردن نگهدارى از عناصر سبز و جايگزين كردن آنها به دانه هاى مجاور خيابان محلى و نگهدارى فضا

- تعيين محل ايستگاههاى وسايل حمل و نقل عمومى با توجه به نظر شهروندان ساكن محل

امكان دخل و تصرف 
استفاده كنندگان در فضا

 - امكان تجهيز فضا در ايام خاص سال مانند چراغانى يا آذين بندى توسط ساكنان
- امكان كشت گياهان يكساله در جعبه هاى گل و محل هاى مقرر توسط ساكنان

وجود 
بهانه هاى 

 لازم
  براى حضور
 ساكنان در 

فضا

ضرورت مراجعه به خيابان محلى 
براى رفع نيازهاى ضرورى

- استقرار فعاليت هاى خدماتى و آموزشى مورد نياز زندگى روزمره مردم در خيابان محلى
- امكان دسترسى به وسايل حمل و نقل عمومى از طريق خيابان محلى

امكان استفاده از فضا براى 
گذران اوقات فراغت

- استقرار فعاليت هاى تفريحى چون رستوران محلى يا چايخانه در مجاورت خيابان محلى
- دسترسى آسان به فضاى خيابان محلى براى ساكنان

تشويق ساكنان با مكث كردن 
در فضا

- وجود تسهيلات لازم براى فعاليت هاى غيرحركتى مثل نشستن و ايستادن
- حضور و فعاليت گروه هاى مختلف اجتماعى در فضا

- اشـتراك فضـا ميان تعدادى از شـهروندان كه از نظـر جمعيتى و مكان، امكان آشـنايى با 
يكديگر را دارند

 استفاده از فضا 
 در انحصار 

ساكنان محله

- پرهيز از استقرار فعاليت هايى كه براى ادامه حيات نياز به مراجعه كنندگان خارج از محله دارندَفعاليت ها در مقياس محلى
- اجتناب از تراكم نوع خاصى از كاربرها در يك خيابان محلى فراتر از نياز ساكنان محله

حذف ترافيك عبورى شهرى

- قطع كردن مسيرهاى محلى كه به صورت عبورى شهرى عمل مى كنند
- كاستن از جاذبه ورودى خيابان محلى براى عبورى هاى غريبه

- خارج كردن خيابان محلى از حالت ميانبر بين شريان هاى شهرى
- يكطرفه كردن لوپ هاى محلى در خلاف جهت بار ترافيكى شريان هاى اصلى مجاور آن

برخوردارى 
 پياده

  از آزادى
 حركت و 

فعاليت

در اولويت قرارگرفتن پياده 
نسبت به سواره

- قراردادن تمام عرصه خيابان محلى در اختيار پياده
- كاستن از سرعت سواره و محدود كردن آن در باند مخصوص

- اجتناب از جوى هاى آب سرباز براى تفكيك سواره و پياده
- اتخاذ كف سازى متناسب با حركت پياده در تمام كف مگر باند عبور سواره

وجود فعاليت هاى غيرعبورى 
پياده در فضا

- امكان بازى نوجوانان در فضاى خيابان محلى
- وجود فضاهايى براى گردهمايى سالخوردگان

- توجه به ايستگاههاى حمل و نقل عمومى به عنوان محل هايى براى گردهمايى شهروندان

 

اهداف، راهبردها و سياست هاى خيابان محلى (پاكزاد، 1384، 228)

نتيجه گيرى
ــد محله از خانه هاى مجاور هم در يك  همانطور كه عنوان ش
ــود. در اين مقاله، محله  ــكيل مى ش فضاى جغرافيايى خاص تش
ــبكه اى از  ــوان واحد اجتماعى، واحد فضايى، به عنوان ش به عن
ــد و  ــى تعريف ش ــات، واحد فرهنگى و نهايتاً واحد سياس ارتباط
ــد. همچنين به فضاهاى  ــى گردي نظريات مرتبط با محله بررس
ــد كه اين فضاها عبارت بودند  ــاره ش عمومى مركز محلات اش
ــارى، خدماتى  ــى، فرهنگى – مذهبى، تج ــاى آموزش از: فضاه
ــى. و در نهايت به  ــبز و پارك عموم ــتى و فضاهاى س – بهداش

بررسى شاخص هاى ساماندهى و طراحى فضاى حركت پياده در 
محله اشاره شد كه سه شاخصه آرامش، خودمانى بودن و ايمنى 
ــد. مى توان نتيجه گرفت آنچه كه در محلات امروز به  عنوان ش
ــورمان مى بايست مورد توجه قرار گيرد، رسيدن  خصوص در كش
ــى محلات گردد.  ــث افزايش كيف ــت تا باع به پارامترهايى اس
رسيدن به اين پارامترها در كشورهاى پيشرو تجربه شده و نتايج 
ــتحصال شده است. اميد است با توجه بيشتر به  خوبى از آنها اس
ــت  ــهرهايمان بتوانيم به فضاهايى با كيفيت بالا دس محلات ش

پيدا كنيم آنچنان كه در نهايت جامعه اى سالم داشته باشيم.
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اهداف، راهبردها و سياست هاى خيابان محلى (پاكزاد، 1384، 228)

سياستراهبردهدف

ايمنى

ايمن بودن 
پياده

ايمنى پياده در حال حركت

- محدود شدن مسير حركت سواره و حاكميت پياده بر كل فضا
- كاستن از سرعت خودروها با موانع كالبدى، تغيير مسير با سرعت گير در طول مسير

- حفظ ريتم حركت پياده در تقاطع ها و اجبار سواره به تغيير ريتم حركت
- تنظيم اختلاف سطح ها در خيابان متناسب با حركت پياده

- پرهيز از به كار بردن جوى هاى سرباز با جدول هاى مرتفع براى تفكيك سواره و پياده
- ادامه يافتن سرعت گيرها در تمام عرض خيابان  محلى

ايمنى پياده در حال سكون

- پرهيز از نصب مبلمان دعوت كننده به سـكون در قسـمت هايى از مسـير كه ابعاد و شـكل آن 
حركت سواره و پياده را ايجاب مى كند

- پيش بينى محل هايى به عنوان ايستگاه وسايل نقليه عمومى براى تجمع پياده ها
- در نظر گرفتن فضاهايى با ابعاد متناسب با تجمع پياده هاى استفاده كننده از آن در طول خيابان 

به دور از نفوذ سواره يا دوچرخه

ايمن بودن 
دوچرخه

- نزديك كردن سرعت سواره به سرعت دوچرخه در خيابان محلىايمنى دوچرخه در برابر سواره
- كاستن از سرعت سواره در محل تقاطع كوچه و بن بست با خيابان محلى

- توجه دادن سواره به حضور دوچرخه و سهيم شدن آن در مسير حركت سواره

- محدود كردن حركت دوچرخه به مسير حركت سواره و كاهش تداخل با پيادهايمنى دوچرخه در برابر پياده
- كاهش سرعت دوچرخه در تقاطع هايى كه تداخل دوچرخه و پياده اجتناب ناپذير است

ايمنى دوچرخه در برابر موانع ثابت
- تناسب سرعت گيرها با حركت دوچرخه

- تناسب درپوش كانال هاى تأسيسات زيربنايى با حركت دوچرخه
- توجه به سهولت حركت دوچرخه در مرز تغيير مصالح كف

ايمن بودن 
سواره

ايمنى سواره در برابر سواره
- ملزم ساختن دوچرخه به حركت هم جهت با سواره

- كاستن از سرعت دوچرخه به هنگام خروج از كوچه يا بن بست
- پرهيز از اختلاف سطح هايى كه باعث واژگون شدن دوچرخه در مسير حركت سواره مى شود

ايمنى سواره در برابر دوچرخه
- اجتناب از موانعى كه پياده را از ديد سواره مخفى مى نمايد

- كاستن از سرعت حركت خودرو جهت آمادگى سواره براى مقابله با پياده هاى غيرمترقبه

ايمنى سواره در برابر پياده
- اجتناب از موانعى كه پياده را از ديد سواره مخفى مى نمايد

- كاستن از سرعت حركت خودرو جهت آمادگى سواره براى مقابله با پياده هاى غيرمترقبه

ايمنى سواره در برابر موانع ثابت

- اجتناب از موانع فرو رفته و غيرقابل رؤيت
- ممانعت از توقف ناگهانى مسافركش ها در طول مسير

- قابل رؤيت كردن موانع در شب توسط روشنايى يا شب رنگ
- ممانعـت از توقـف خودروهـا در محل هاى غيرمجاز بـه ويژه در نزديكـى تقاطع ها يا خروجى و 

ورودى خيابان محلى
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